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 *شعر مقاومت در ادب راشد حسين  مضامين و ساختار هاي

    مختار مجاهد**
  دكتر علي صابري***

  
  
  

  :چكيده
 ،ادبيات مقاومتدر نتيجه . است ملت آنهاي مقاومت  ، توجه به جنبهفلسطين  سرزمين ادبيات اي اساسيه يكي از دل مشغولي  

 در هيچ سرزميني همانند ،هاي انقلابي در مقابل تهاجم نظامي، سياسي و فرهنگي است كه از مهمترين سنگرهاي فرهنگي ملت
  . رشد كمي و كيفي نرسيده است شكوفايي و فلسطين به

و  بان هنركوشد تا با سلاح قلم و ز ، ميهاي اشغالي است مقاومت در سرزمينبنام ادبيات  اعرنش راشد حسين، كه يكي از
داشته  يبارز نقش ،در افشاي ماهيت رژيم صهيونيستي و دفاع از سرزمين فلسطين بهره گيري از شگردهاي گوناگون ادبي،

هاي روشن پيروزي، انعكاس مظلوميت  دعوت به مبارزه، ترسيم بيدادگري، ستايش آزادي و آزادگي، گشودن افق. باشد
ني براي دست يابي به آزادي و بزرگداشت شهداي اين راه، از اصلي ترين دغدغه هاي مبارزان فلسطي فلسطينيان، جان فشاني

ملت  و لاجرم زندگي ر شعر او امري اجتناب ناپذير استبازگشت به وطن د. حساب مي آيند هاي شعر راشد حسين به
  .مقدس ادامه يابد اين مرز و بومبايد در  فلسطين
  

  فلسطين، راشد حسين، مضامين، ساختارهاادبيات مقاومت، شعر : واژه هاي كليدي
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 .اين مقاله مستخرج از رساله دوره دكتري مي باشد كه از حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برخوردار بوده است*
  تهران مركزيدانشگاه آزاد اسلامي واحد  رشته زبان و ادبيات عرب دانشجوي مقطع دكتري*  *
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيگروه زبان و ادبيات عرب دانشيار **  *
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  مقدمه

 از پس .است يافته متعددي هاي اخير گرايش ي دهه چند طي در ،دار حوادث اندوهبار اين سرزمين و درگير فلسطين شعر
 شاعران از گروهي ؛ديگر به خدمت بيان واقعيت اشغالگري درآمد زمان هر از بيش اين شعر شناخته شدن اسرائيل، به رسميت

اين شاعران  .دادند تن بيگانگان غالاش سايه دربه زيستن  نيز ديگر گروهي و ،شدند پراكنده همسايه كشورهاي در فلسطيني
واكنش طبيعي  فلسطين مقاومت ادبيات. دارندنگه فرهنگ اشغالگران ي بوته در شدن فنا از را ملت شان و خود بودند ناچار

 ايجاد كردن، بسيج برانگيختن، كلي طور به فلسطين مقاومت ادبيات نقش«. شاعران فلسطيني در برابر اين ظلم و بيدادگري بود
كنفاني، (».است هاي مبارزاتي ايداري و كمك به جنبشو پ قيام سمت به عمومي هاي انديشه سوق دادن و وطني- ملي هوشياري

  .)5ص م،1968
 است تعبيري ،يابد نمي پايان و نمي شود خاموش هرگز كه است پايداري صداي مقاومت فلسطين، ادبيات« ديگر بيان به   

 به مبارزه براي را سلاح و شود مي رساتر پيوسته كه است بلندي بانگ گاه اين ادبيات. نمي گيرد فاصله مردم از هيچ گاه كه
 با و مي خروشد جوشد، مي مردم با. نهد مرهم مقاومت دردمندان بر دردهاي تا گيرد، مي نجوا رنگ گاه مي طلبد و كمك

اين . )142- 141صص ،1372 آيينه وند،(».شود مي هم ساز و هم سو اشغالگر دشمن با رويارويي در آنان مناسبات و حالات
سرپيچي و عصيان در برابر وضع موجود، با داشتن اين احساس و هوشياري عميق كه ادامه اين وضع، «شعر عبارت است از 

اين شعر، غالبا بيان رنج، ستم، اعتراض، خشم و عصيان، است و براي اين كه موثر . نامعقول و تغيير دادن آن ضروري است
  ).271م، ص1971درويش،(».واقع شود، بايستي تلاشي تغيير آفرين باشد

 در ايستادگي كشور، از اخراج و آوارگي برابر در پايداريبيانگر  مقاومت فلسطين، ادب«: كه است بر اين باور زياد توفيق
 م،1970زياد،(».المللي است بين اذهان و مجامع در فلسيطن سرزمين و ملت راندن حاشيه به و فلسطيني هويت نابودي برابر
  .)19ص

تصاوير و سبك هاي شعري راشد حسين در شعر بسياري از شاعران فلسطيني نمود پيدا  با وجود آنكه انديشه، اسلوب،
كرده است؛ اما در بررسي شعر مقاومت در سرزمين هاي اشغالي، كمتر محققي به معرفي آثار اين شاعر و بررسي اشعار سرشار 

ير آن بر ادب مقاومت شعري وي و تاث ن مضامين، ساختارها و موضوعات نويناز جنبه هاي مقاومت او پرداخته و همچنا
را با مضامين و انديشه هاي اصيل جمع نموده و  ينراشد حسين در اشعارش ساختارهاي نو«. مانده است فلسطين ناشناخته
مضامين و ساختارهاي ادب مقاومت در همه اشعار ). 183م، ص1984محمود، (»ديگر شاعران ارائه كرده استشعري متمايز از 

مورد بررسي و كنكاش قرار نمود پيدا كرده اند؛ بنابراين شايسته است كه هم تراز شعر ديگر شاعران مقاومت، راشد حسين 
  .گرفت مي
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  زندگي و آثار راشد حسين

 مقطع ابتدايي را در مدرسه. م در روستاي مصمص از توابع جنين در فلسطين اشغالي متولد شد1936راشد حسين در سال 
دوره متوسطه را در شهر ناصره به پايان برد و به عنوان معلم در مدارس شهرهاي ام الفحم و مشرفية مشغول . مصمص گذراند

نمود و در سرودن اشعارش  مي مطالعه و بررسي را آنان شعر و شعرا زندگي و داشت علاقه ادبيات به از همان ابتدا«. به كار شد
از آنجا با  و ،م به آمريكا رفت1965در سال  ،براي تكميل تحصيلاتش او،). 15م، ص 1990بلاطه،(» .از آنها بهره مي جست

مدتي از عمرش را در بيروت و در انجمن هاي ادبي و سياسي  ؛ وسرزمين هاي عربي ارتباط برقرار كرد مراكز علمي و ادبي
به دليل فعاليت هاي سياسي و ادبي راشد  ،شغالگررژيم ا. گذراند و مدتي نيز سردبير مجله هاي الفجر، المرصاد و المصور بود

دوري از سرزمين مادري براي راشد حسين كه داراي روحي لطيف و حساس . كرد منعبه فلسطين  را از بازگشت ، ويحسين
راشد حسين جدايي خود از وطنش فلسطين را اين . بود سخت گران آمد و بيماري جسم نحيف او را ضعيف و ناتوان ساخت

شمام گانه را استاحساس مي كنم درختي هستم كه از خاك طبيعي اش كنده شده، هوايي غريب و بي«توصيف مي كند چنين 
  ).101ق، ص 1421حمادة،( ».كنم همه چيز تمام شده است احساس مي نوشد؛ كند و آبي آلوده مي مي

از . يات مقاومت استادب ي در زمينهي تأليف كرد كه اكثر آنها راشد حسين در طول زندگي پربار خود آثار ادبي زياد
و از  »مع الفجر«و  »صواريخ«، »أنا الأرض لا تحرميني المطر«، »د فلسطينيةقصائ«توان به  هاي شعري او مي مهمترين ديوان

الحب و «، »ضد«، »دروس في الإعراب«، »قصة أول أيار«، »التحدي«، »من آسيا أنا«مشهورترين قصايد او مي توان به قصايد 
او چندين مقاله و كتاب را نيز از زبان عبري به عربي و بالعكس ترجمه كرده . اشاره كرد »بصقت دماً«و  »شموع دمشق»، »الجيتو
  .است

زادگاهش مصمص به  ن اشغالي انتقال يافت و درم در نيويورك وفات كرد و پيكرش به فلسطي1977راشد حسين در سال 
  .خاك سپرده شد

  

  مضامين و ساختارهاي شعري راشد حسين 

گيري  او در اشعارش با بهره«. نا استشعري، شاعري توا ينو بكارگيري ساختارهاي نو آفرينش مضامين راشد حسين در 
 گستردگي و باروري در اساليب، ساختارها و تصاوير شعري، رمز، عنصر تكرار، تنوع اسطوره و نماد، زباني، ظرفيت هاي از بجا

نات دروني خويش شريك هيجادر  اورا ومخاطب شعرش را با خود همراه تاريخي،  ادبي و ديني، ميراث از الهام ،خيال
 ،ناپذيري سازش و پايداري زندان، ترور، و قتل تبعيد، و آوارگي محروميت، طلبي، مبارزه). 398، صم1984محمود، ( ».سازد مي

  .دهند آينده مهمترين مضامين شعري وي را تشكيل مي به اميد و ميهن به عشق فلسطيني، كودك ي،ملي هويت
تاثر از مكتب رمانتيسم و است، م ادبيات سروده ي مي توان گفت شعرهايي كه راشد حسين در آغاز ورودش به عرصه
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دست  عشق، هجران، پشيماني، اندوه، اميد مبهم، آرزوهاي. بود او شاعري درون گرا و فرد محور«. احساس و تخيل بودمتكي بر
هاي شعر راشد حسين در  جلوهاز ديگر  سرگرداني در برابر رازهاي زندگي،، امور ماوراي طبيعيهاي مربوط به  نيافتني، نگراني

  ).183همان، ص( ».اما ديري نپاييد كه به مكتب رئاليسم يا واقع گرايي روي آورد. ادبيات و شعر بود ي به عرصه شورود آغاز
عشق به سرزمينش را  زند او شور، شوق و دوري از وطن را فرياد مي  ياد انساني است كه عشق،اشعار راشد حسين تبلور فر

. تر از آن مي پندارد و عشق به معشوق را جزئي از عشق به سرزمينش و در سطحي پايين ،داند بالاتر از هر شيدايي ديگر مي
آن را دوست دارد  ورزد و  آرامش، عشق مي ي ناو درياو سواحلش، به هواي گرم  ها راشد حسين به وطن خويش، به تمام دشت

  :يند در هيچ جاي ديگر سراغ نداردو حلاوت و زيبايي را كه در وطنش مي ب
لْلحنح القلْب وبِ درواحد ب ...مو لوطي القلَبِ مائةُ ىنف مخلِد.  

  .ىل واكه وكلُّ, ىل بكِقلْ أجميع...لِالأوِ  رامبالغَ سألتكُ تقالَ
  ). 400م، ص2004 ،حسين(.لِالأو كانِالم ىف ىفؤُاد من وه...ىنوطفم ،ننتظَ خطَأَ ،فأجبتهُا

  .  اما سرزمينم صد راه براي ورود به قلبم دارد ،فقط يك راه پيش روي عشق، براي تسخير قلبم است
  من و تمام قلبت در تسخير من است؟  برايي عشقت  آيا همه ،گفت از تو با همان اشتياق نخستين مي پرسم

  .سرزمينم است اول عشق در قلبم متعلق به عشق جايگاه گفتم تو در اشتباهي، 
توان در  با توجه به آنچه كه گفته شد بارزترين مضامين و درونمايه هاي شعر مقاومت راشد حسين و ساختارهاي آن را مي

  :موارد زير خلاصه كرد
  مبارزانتمجيد از مجاهدان و  - 1

هاي تا به واسطه آن شاعران مقاومت از عمليات اي وجود نداشتسازمان يافته با توجه به آن كه در فلسطين هرگز نيروي نظامي
ن فلسطيني و و مذهبي خود توجهي ويژه به مبارزاراشد حسين در اشعار ملي آن ياد كنند لذا قهرمان هان بزرگ و فرمانده

و شهادت طلبان  او بسان ساير شاعران مقاومت از رزمندگان. پردازد و همواره در اشعارش به مدح آنان مي ،انقلابيون دارد
 :به دست آنان آزاد خواهد شدتنها است كه فلسطين  لسطيني تمجيد كرده و بر اين باورف
لَفي كَينُ علَسطفَ فدائي لّ تَن الذُّمرُولهذا لن تَ …ررَّحفَ د إلاّ النار نَلْالنارعلَح 279م، ص 1975، همو(. يهارص.(  

  . دل بست، پس بايد به اين مقاومت جز آتش نيست بنابراين پاسخ آتش ... از ذلت و خواري، آزاد خواهد شد فلسطين با دستان توانمند رزمندگان
كسي را بهتر از مبارزان نمي در پي آن است كه شعر خود را به برترين شخصيت جامعه هديه كند، و گويا راشد حسين 

  :ندهستبرتر از حاكمان و صالحان و خدايان مال و ثروت  از ديد او اينانيابد و 
و قدمش تإ ىرِعالحينلي الص ...َذةًَفظنُّوه شعو ةرَكاف  
  رةالناّض ىهارِيه أزدلأه...يرهِمغَ عنْ ضِالأر ىت فشْتَّو فَ

  ). 19م، ص 1975، همان.     (رةإلي ثائ ىعرِيت شفأهد... راًي ثائرالو فألفيت خيرَ
  .ان در سر دارمو ترفندي براي گمراهيش ودم اما آنان پنداشتند كه فريبشعرم را پيش كش صالحان و نيكان نم
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  .زمين به دنبال كساني غير از آنان گشتم تا اشعارم را كه به سان گلهايي زيباست، به آنها هديه دهم در نتيجه در
 .   نان تقديم كردمم را به آپس مجاهدان و مبارزان را بهترين مردمان يافتم و شعر

 احياي هويت ملي فلسطينيان - 2

 گرايي در شعر او در تمسك به مليت اصالت«. ستترين ابعاد شعر راشد حسين ااصالت گرايي از نيرومندترين و پربار
شعر او . شود ر فلسطين متبلور ميو، زبان، دين، ميراث ادبي و فرهنگي، تاريخ و فولكل)أرض وطن(جغرافيا  عربي، آب ، خاك،

با اين وجود وطن در ). 271م، ص 1988صالح، (»رض، جبل، تراب، شجر، حجر، و صخره استأ: سرشار از واژگاني چون
  :خاك نيست بلكه داراي روح و شخصيت است شعر او تنها مشتي

 ولدتُ... نْجسانْ يهاف ما كلُُّ وأرض... أرض لهً  وليساوب... ضأر لابِ لاحاًفَ الثورةُ ولدتُ... نطَوِ وند نم ينِينَع ىف ورةُالثَّ ولدتُ 
م، 2004حسين، (.نثمِ  دون نْم قُدالص صيرَوي... نثم ونِد نْم فالحرْ رَصيفي... يقةَقالح يموالأع بوالكات ىالأم رفعي مالَ ورةُالثَّ

  ).309ص 
... ن استو پليسي كه داراي زمي... دايشگ مي ديده به جهانزمين  يب انقلاب همچون كشاورزي. ..شود مي زاده ،كه بدون سرزمين هستند ،انقلاب در چشمهايي

و ... شود بي اعتبار مي پس كلام... ندشود كه بي سواد و نويسنده و كور، حقيقت را بشناس انقلاب زماني زاده مي... در آن است زنداني است تمام آنچه و زميني كه
  . گردد راستي بي ارزش مي

بـه زادگـاه    خواهـد  يم ـو تأكيد بر هويـت تـاريخي آنـان     مرزوبومنياكان اين  هاي ها و خوبي رگواريدر شعرش با بيان بز او    
  :بالدبه هويت فلسطيني خويش بو  كند ، مباهات فلسطين مقدس خود،

إظَا نَفإذا م ليرَ الناس ...عِ الشَّلَطْممسِ رنْأوها عناد.  
و إذا ما سنْألوا ع أمهاكُقُ... ىت لت89م، ص 1957حسين،(. تنُام، هذه أم.(  

  .خورشيد بنگرند آن را در نزد ما خواهند يافتاگر مردم به جايگاه والاي طلوع 
  .  ما هستند بپرسند جواب خواهم داد اينان ملت تمو اگر مردم از من، در مورد ملي

  ترسيم وضعيت اندوهبار آوارگان و اميد به بازگشت - 3

او و چند جانبه بوده و فلسطين براي  انهصادقسبت به هجرت اجباري احساسي در شعر راشد حسين احساس شاعر ن«
او آوارگي آميخته به فقر و يأس را با اسلوبي كاملا متفاوت در شعر ). 142م، ص 1984الخازن،(»مظهر تقدس و معنويت است

  :را نشان مي دهد ي او پردازي هنري و بازنگري همه جانبه سازي و خيالويري تص خود ترسيم مي كند كه نوجويي او در زمينه
ىف يامِ السالخف ،أغلاْل ىودى، ف ظهنمّلِّ ج ...سنُجَىبِوا شعملَّكَتَ، و أوصوه بألاي.  
هدياطِدوه بس نْالجد بالموت الممةِ النَّاللُّقْ عِطْقَأو بِ... تَّمحتألَّمنةِ، إن يوماً تَت.  

  .هنمّج ىي فبقَو تَ عد الأرضستَ ي أنْضَن قَم... هنمّج ىعيداً فس وا عشالُه و قَوا عنْو مضَ
  ).20م، ص 1957حسين،( .راطْع بحصي لنْ ياءعالإ وِ  رحالج ديدص و... راصقَ المهجرِ ىف وداءالس الخيمةُ صيرَتَ لنَْ

  .جهنم، ملتم را زنداني كرده و از او خواستند كه دم نزند ي در خيمه هاي سياه، در غل و زنجير، در سايه
  .خاطر دردهايش، آه و ناله سر ندهد هب روزي او را با شلاق سربازان، مرگ حتمي و قطع روزي ناچيز و گنديده اش تهديد كردند تا        
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  . يا سعادتمند باشد و تو در جهنم بمانكه دنيركرد چه كسي مقد. باش از كنار ملتم گذشتند و به او گفتند كه در جهنمي كه هستي خوشبخت
  .ها عطر نخواهد گشت ها و جراحت د شد و بوي متعفن زخمقصر نخواه ،در آوارگي هاي تيره و تار اردوگاه

ق از سوي دولت اشغالگر انكار اين ح ي از حقوق مسلم هر شخصي است، اگربازگشت به سرزمين مادر«كه  با توجه به آن
ازگشت آوارگان فلسطيني به ب) 113ص ش،1375، آقابخشي(».كند آن شخص عنوان پناهنده يا آواره را پيدا مي شود،

  .شان، يكي از مهمترين مسائلي است كه در جاي جاي شعر راشد حسين نمود پيدا كرده استسرزمين

بر  گوناگون،و شگردهاي  ها دريافت كه شاعر، به شيوه توان راشد حسين به راحتي مي هاي شعر با بررسي ديوان
عائد حتماً،  :مانند آورد از ادوات تأكييد يبازگشت به ميان م هرگا سخن از«. كند مي پافشاريبازگشت آوارگان فلسطيني تاكيد و 

، تا بر باورقطعي او دلالت برد مي به كار >س<مقرون به هاي مضارع ازگشت را با صيغهو فعل ب گيرد بهره مي ،ا، إننّا و لقَدَإنّ
افعال و كاربرد اين ). 215م، ص 1987سرور،(».يأتسنَو  ، سننَهييبنر، سنَيتغََيع، سجعِ، سأرجِْود، سنرَسنعود، سأع :مانند، كند

در شعر راشد حسين  به وطن بازگشت بهقطعي ان راسخ و اطمينان ايم  ي دهندهنشان و بهره گيري از اين ترفند هنري  واژگان
  : است

أيها الحب ...عيها فند جنا في شَنَ... سْدالقُ يف ونِيتُالزّ لِبيهاتَفَري أحلام ...ها يافَعندا وحدفَيفا وص ...بيعشَ أنَّ ىرِْدتَس 
عح ا إليهاائد279م، ص 1975حسين، ( .تم.(  

كه ملتم حتما به سوي او برخواهد خواهند فهميد ... يافا و حيفا و صفد در كنارش... لبانش مي بينيم رؤياهامان را بر... جبل زيتوننزد او در قدس در كنار ... اي عشق
  .شتگ

  :يا در جايي ديگر اين چنين مي سرايد
خقُ ئينَاللاجِ يامـصـور يأهل...سيلُرس نم لك ناكه الحساب 

ولَ يلَبنُ ــوفسهنُعـل ساباًح ...رــيباًه يكـلُأكُتَ  ـوم  الك372م، ص2004حسين،(ــلاب.( 
  .تو صورت حساب ارسال خواه شداردوگاه هاي پناهندگان قصرهاي خانواده من هستند و از آنجا براي 

  . سگان خواهي شد ، روزي كه تو خوراكناك را اعلام خواهيم كردآري به زودي حسابي ترس
به  و ماندن در  غربت، براي فلسطينيان چيزي جز ذلتپذير است  امكان ي پايداري در سايه تنها در شعر راشد حسين بازگشت

آرزوي تغيير اين  كند و ها ترسيم مي وضعيت اسفناك فلسطينيان را در اردوگاه» ايبرِغَ اتم« ي شاعر در قصيده. مي آوردارمغان ن
  :قابل تحمل را داردغير  وضعيت

ودةُالد العمياء صها ارطعام نْم قْمأكلَ... لتيَهو إهابهِ َّىرطَ ت الجقتلُُ وعي تَفلَط172م، ص2004حسين،( .يه.(  
 .كند نابود مي را دارد دو طفل خوردسال اوراگرسنگي و  ،خورد ميرا ش پوست نرم... كند،  كرم كور خوراكش را از چشمان او تأمين مي

 اما او از ،كرده است فرسوده خستگي و بي حوصلگي او را ، ودهد، آوارگي او را فرتوت ا آزار ميراشد حسين ر دوري از ميهن
  :كشد زادگاهش نفس ميبازگشت به  اميد اكسيجنِ

سئمت ىبِلْقَ ،دينةَالم يموت ...ستĤرْلي قَيك إإلَ ىيىت.  
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أنا عائد، تَفَ... ينرِذكُي تَترَ لْهرينَد رُ فىما الس عود312، صهمان( .ىت.(  
  .نم اي روستاي ،تو ، نزدتو خواهم آمد از شهر خسته ام، قلبم در آن مي ميرد، نزد

  .ستدر اين برگشتنم ه پي خواهي برد كه چه رازيا آي  ياد بياوري، بهتواني  آيا مي. اهم گشتمن  حتما برخو
  

  و پايداري در برابر رژيم صهيونيستي دعوت به ايستادگي - 4

ملت  نابودي را به مفهوم آشتياو . سازش ناپذيري فلسطين در برابر ستم و تجاوز متجاوزان است شعر راشد حسين پژواك   
تا فريب چراغ سبز خواهد  از آنان مي ،خستگي ناپذير به بردباري و پايداري  مردمضمن سفارش داند، در نتيجه  فلسطين مي

  : نددشمن براي آشتي را نخور
شىرِع ىف الةِح حرب ...حىب ىف الةِح حرب ...ىأبِ ونُيتُز ىف الةِح حرب ...واركُتَ اذام أنا: ولِالقَ يرَغَ ىل ىف الةِح حرب  ...

الشِّ. ..نلكرُع شييالشِّ... عرُع يوتم ...ويالشَّ يقَببع... داًأب ىف الةِح حرب ...ويقَبي الصرب ...ي النّبقَوياس ىف الةِح همان(برْالح ،
  ).205ص 

... حال جنگ هستممن در : آنكه بگويم جز ،ه چيزي برايم باقي گذاشته اندچ... رزمد زيتون پدرم مي... استعشقم در حال جنگ ... است ن در حال نبردشعرم
  .مانند و مردم در حال جنگ مي... ماند و بردباري مي و شكيبايي... ماند براي هميشه در حال نبرد مي... و ملت فلسطين... ميرد مي شعر ...كند زندگي مي شعر... اما

يه را خواند و گريه و مو شياري فرا ميوراشد حسين در شعر مقاومت، ملتش را براي به دست آوردن فردايي بهتر به ه
 را به ايستادگي داند و ملتش ان ميبردگ ي او تحمل خواري را شايسته. آن را بر نمي تابد و داند، شايسته ملت بزرگوارش نمي

كند تا بسان آزاد  زنان را دعوت مي ، و در اين راستاهمياري دارداميد  او از تمام اقشار جامعه. خواند ستمگري فرا ميدر برابر
  :مردان در راه آزادي پيكار كنند

  .كاّءه بوالمجد ليس ينالُ... لشعبٍ نائمٍ ىليس الغدَ الآت 
لاصبيدلعنا برَ إلاّ لفأي ...عادةُ و الأمراءو أينَ الس بد.  
  ).210م، ص2004حسين،( .آدماً حواء دساعم تُلَ إنْ... شرقَ الآمالُ في أوطاننالن تُ

  .ي خود سازد زرگي از آن كسي نيست كه گريه را پيشهمجد و بو  ...آينده از آن ملتي نيست كه به خواب فرو رفته باشد
  .كجايند انو ارباب انو امير ،هستيم ا بنده و بردهكدام يك از م بنابراين... بردگان است، ي تحمل خواري تنها پيشه

  .تابد نمي ما سرزمين برخورشد اميد پرتو اگر  حوا به ياري آدم نشتابد هرگز 
  

  اميد و پيروزي ترسيم آينده اي روشن همراه با - 5

حد قطعيت در شعرش به انتظارآن نشسته است، اميدي است كه تا سر راشد حسين اي روشن و آرماني كه اميد به آينده
  .آرزو استو  ياميدواراز  مالامالشعري  از همين رهگذر است كه شعرش ،پيش مي رود

در شعر راشد حسين جاي خود را  ،شاعران فلسطيني ديده مي شود كه در شعر برخي و نوميدييأس و  ،تاريكي، ظلمت«
تواند  ؛ تاريكي نميسازد مي د كه تندبادي آن را جابجا و پراكندهگرد بسان ابري مي نااميدي و ،دهد به روشنايي، نور و اميد مي
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ادقي از پس آن صبح ص پايد كه ديري نمي سايه افكنده استبر سرزمينش و اگر اكنون ظلمت  ،ه و فراگير شودگسترد
دي هميشه در كالبد اشعار او روشنايي اميد و آزااز آنجايي كه او اين تاريكي رانمي تابد،  )175م، ص 1987سرور،( .»آمدخواهد

  :بخشد د و به آن جاني تازه ميدرخش مي
قَ... يلنَاا لَي بعدالفَليلٍ ي جرُ علَصعدي ربجرَو تَ ورِخُي الصالص حص هخورفَ... درضْيالع حكص356م، ص2004حسين،(. فور(  

  .و گنجشك خواهد خنديد... شكافند او را مي ي ره ها سينهو صخآورد،  هاي سنگي سربر مي ي كوه سپيده از دامنه پايد كه ديري نمي...شب تاريك مااي 
  :يا در جايي ديگر مي گويد

نْم هقُّ الشَّشُوف تَنا سد مسرباً أزلهي ...لتي لَالَّ لايينَلمحسم يشرَيهبوها ب.  
  ). 20م، ص 1957حسين،(. هبيهياةِ الذَّبِ الحكْر ىمس فالشَّ يرُصتَس... يهلّسونِ العيالع نا ذاتأرض نا منْه منْ

  .دندكه آنان را انسان نشمر هايي براي توده... راهي ابدي و ازلي را خواهد يافتجا  از اينخورشيد 
  . زندگي طلايي مردم، سير خواهد كردمركب  رشيد در ركابخو ...چشم عسلي مااز سرزمين  ،از اينجا

  
  

  سرزمين و تقدس آن  - 6

به عنوان نمونه فدوي طوقان، مردن در سرزمين  ؛جايگاه مقدسي دارد اكثر شاعران مقاومت فلسطين  زمين در شعر
را بزرگترين  دست كودكان سرزمينش شدن، ي و بازيچه ،اي بر خاك بسان سبزه رستن و سپس ،و دفن شدن در آن ،فلسطين

  :داند آرزوي خويش مي
 ثُعبتَ... رةهز ثبعو أُ... هاأرض يعلَ باًشْع ثعو أب... ينَفْو أُ وبأذُ راهاثَ حتو تَ... يهاف نفَدو أُ... هاأرض يعلَ وتأم انيفَكَ

  )426م، ص 2005طوقان، (.  ىلادبِ هتْمنَ طفلٍ فكَ بها
هاي  در ساقهسپس  ،...اك متلاشي شده و از بين برومزير آن خ ،...در آن خاك دفن شوم ، ...خاك سرزمين فلسطين بميرم در كه كنم نده ميين بسمن به ا

 . كندآن بازي با ، است اورا در دامنش پروراندهسرزمينم  دستان كودكي، كه و، ....گلي شوم ،...كنم گياهي بر سرزمين فلسطين رشد
خودش را بخشي از سرزمين مقدس فلسطين  ،»الأرض« قصيده نيز دريكي ديگر از شاعران فلسطيني،  ،درويش محمود  

و چنين  نامد او خاك فلسطين را امتداد روح خود مي پاك شود، بايد از لوث حضور اشغالگران سرزمين پاكي كه داند، مي
  :سرايد مي

... يلسالغَ بلِوح ور،هالزُّ اءإنَ نم همدرُطْنَس... يابالغ في يلدخُلاتَ... ابالب يقغلتُ لا  ديجةُخَ... أنت و الأرض... الأرض أنا
رُنطْسهمد نم جارةِح الطَّ يقِرِالطَّ ذاهلوي ...رُطْنَسهمد نم هواء أ... يلالجلسالتُّ ىمراب امتم، ص 2004درويش، (. ىوحرُداداً ل

207(  
م يو از طناب لباس خواه ،بيرون خواهيم كرد) فلسطين(گلها آنان را از سرزمين پاك .. .و از چشمها دور نشو.. خديجه در را نبند... و زمين تويي... من زمينم

خاك را امتداد روحم مي اين من ... الجليل بيرون خواهيم كرد آنان را از هواي پاك كوه ،...ساختخواهيم  دور فرش اين راه بلند اورا از سنگبدون شك ... زدود
  .نامم
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ه مسئله تقدس زمين ب گوناگونهاي  شيوهدر ديوان هاي شعري خود به  ،مقاومت انعراش ديگر راشد حسين نيز، همچون
  :هاي اشغالگر چنين بيان مي دارد اعتراض خود را نسبت به فروش زمين به صهيونست ،از زبان يك زن ،او اشاره مي كند؛

لك لو قالَ طفْل ولُاذا أقُفم... ميني ثوب عرسٍ ثَل بتاَعو تَ... ىع مهرِدفَتَقين لاشلَ العزَيا أنْ سالمقد رابالتُّ عتو بِ: له تبتفكَ
هوطنَ ىل ل ...ت الثَّسائلَ أنْتَ نْله إاذا أقولُ و م66م، ص 1976حسين،(.  نم.(  

با آن پول لباس گران قيمت عروسي ... سطين را فروختي تا با پولش مهريه من را بپردازي، اي فرومايه ترين عاشقخاك مقدس سرزمين فل: م كهاو نوشت به
  يا اگر بپرسد آيا تو بهاي فروش سرزمينم هستي، چه پاسخي بدهم؟... م؟آيا من وطني دارم، چه بگوي ،طفل خردسالت از من بپرسد گاه كه آن... بخري

طبق آن زمين هايي كه مالك آن صهيونيستي قانوني وضع كرد كه  ، حكومت نظاميدر جريان تصرف اراضي فلسطين« 
در مسير اجراي چنين قانوني، زمين هاي موقوفه ) 210م، ص1987سرور،(».غايب باشد، به تصرف رژيم صهيونيستي در آيد

شمار در  نيزرا  و يتيمان هامساجد و كليسا بين،قانون املاك غاي ريشخند بهدرآمد، راشد حسين با اسلامي نيز به تصرف آنان 
  :گويد ميو  دهد آن قرار مي

 االلهُ أصغائباً يا سي بحىد ...صادإذنْ ر حتيّ بساطَ المسجد.  
  .دوفي المزاد الأس نَذِّؤَالم عِو بِ... لاكهمن أم ىفهِ نيسةَالكَ عِو بِ

تَحتيّ ياموهم غَانا أبائب ...صادر تامانا إذنْي يا س369م، ص2004حسين،(.    ىدي .(  
  .هاي مسجد را نيز مصادره كن راين فرشغايب است، بناب خداوند هم! ارباباي 

  .درحراجي بازار سياه بفروش شود و مؤذن را هم چرا كه كليسا نيز از املاك خداوند محسوب مي ،كليسا را نيز بفروش
   !ارباب ،، بنابراين يتيم هاي ما را نيز مصادره كنپدرانشان غايبند حتي يتيم هاي ما نيز

  

  دشمن شناسي - 7

د و در شاعر« هاي دردي جانكاه در آن مجسم است،كه نشانه  كشد را به تصوير مي چهره اي راشد حسين در اشعارش
كه مخاطب را  ،شمارد ميهاي دشمن سرزمينش را بر كند و ويژگي آن چنان روشن و شفاف بيان مي اندوه سرزمينش را 

او در كه  ي شخصيتي هاي عميق را در چهره ي زخمژرفاخواننده ). 118م، ص 1974عطيه،( »سازد ناخودآگاه با خود همراه مي
آن  نابودياز  حكايت يي كههايارؤ. شنود ميياهاي كودكانه اش را و صداي رؤ كند مي ، مشاهدهاشعارش ترسيم كرده است

  :دارد خونخوار و خونريز دشمني غاصب
. ئينلاجِ صديرَتَ.. .هنتهَام والُوو ح.. .يومٍ هدمت وذات... قالرتب صديرُتَ نتهُاهم... دينةًم تها ـ كانَلُهجي نْما ـ ليافَ

  ).356، صم2004حسين،(
  .آوارگان صدور به... را عوض كردند اش و پيشه... روزي ويران شد... پرتقال بود كه پيشه اش صدور... ي شناسد ـ شهري بوديافاـ براي كسي كه آن را نم

سياستمداران صهيونيستي را  فريب و نيرنگاو  است؛ بيزارو از دورويي و نفاق  رد،اراسخ د باوري به دادگري راشد حسين
  :دارد مي باز و ملت خود را از اعتماد به آنان داند پيمان شكن ميبكار و يفرشناسد و آنان را انسان هايي  خوب مي
 للطفّلِ لَ الحقِّيلاء ترُيد نَبهِؤ أ ؟...ديدد جناء غَبِ ىعبِريد يا شَلاء تُؤهبِ أ ؟...هودلَّ العقوا كُرَّفَ سيرُ مع منْعب كيف تَيا شَ
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  ).112م، ص 1957،همو(؟ الشَّريد
خواهيد  اينان مي آيا به ياري !اي ملت من ؟...يدوشهايشان را نقض مي كنند، همراه  عهدها و پيمان ي چگونه مي خواهيد با كساني كه همه !اي ملت فلسطين

  كودك آواره را بگيريد؟ خواهيد حق آيا به كمك اينان مي ؟...را رقم بزنيد فردايي تازه
را به سخره  ،از سوي خدا و پرچمدار تمدن و فرهنگ استبرگزيده  ييهود قوم ،ديني يهوديان كه باور نراشد حسين اي

و كشتار  بختي و آسايش خود را در بدبختينيك هايي كه انسان ،كند و خونريز معرفي مي ستمگرهايي  گرفته، و آنان را انسان
  :كند جستجو مي ديگران
شَ لْهعبك المختار نَأم س؟...دا ي شَ لْهعكب أمنَد مع؟ىتد 
  ).369م، ص2004، همو(. دىي يلَع يلُسي مىد نهم رأيتلَ... دىي ىف كبزِخُ غيفر تصرْع ولَ اأنَ

   ؟است متمدن ساخته ي راگرجاوزهيچ تقوم تو اين و آيا   ؟خود گرفته استحمايت زير چتر را  يانسان شريفهيچ تو  ي آيا قوم برگزيده
  . خواهد شدبر دستانم جاري  خون آن كه م بفشارم خواهي ديددر دست ي نانت را گردهمن اگر
 

  ها انعكاس صادقانه دردها و رنج   - 8

بيانگر احساسات و  ادبيات است، و شعري از اين معيار برخوردار است كهدر عنصر عاطفه يكي از معيارهاي سنجش صداقت  
 است كه يشعر انهشعر صادق و از نظر مننتقدان انجمن ديوان، )172، 1390صابري،( .شاعر باشد واقعي درون هيجانات

صادقانه و احساسات را  بتواند عواطفادب واقعي آن است كه «مازني معتقد است كه . شاعر باشدسرشت  و طبع سته ازابرخو
بلكه تمام عنايتش به معني  ،پردازدهاي لفظي  به آرايه نه اين كه ،ارائه دهد عي از مردم و اوضاعقيري واصوتو  ،كشدببه تصوير 

ارد كه عقاد بر اين نكته تاكيد د )8م،ص 1965مازني،. (»در معني است تقاصد اهميت دارد، دراين جا آنچه  باشد بنابراين
نش منعكس نشود، او شاعر نيست، و اگر زندگي شاعر در ديوا ،باشد و واقعيات دروني پايبندروحي  ايقحقبيان شاعر بايد به «
 آثارش شاعري صادق به شمار ينشراشد حسين، در آفر). 36م، ص 1984،عربي( »داشته باشد همها ديوان شعر ده اگرچه 

ي، از سويي دوري از شعر تقاهاي صد از نشانه« ،كند ، و ويژگي صداقت در شعرش نظر هرخواننده را به خود جلب ميآيد مي
م، 1984محمود،(.»به دور از تكلف و پيچيدگي است ازسويي ديگر استفاده از سبكي ساده، روان ودر بيان احساسات و  تصنعّ
  ).211ص 

نتواند اديبي كه  )ع(امام علي ي به فرموده و ر است،دابرخور اهميت ويژه اي  ازدر اشعار سياسي،  آزادي اديبدر اين راستا 
ابن (.شددروغ در اشعارش نمايان خواهدو آثار شود  ميصداقت، منحرف   از جاده بسرايدآزادانه شعر 

جهان را  تلاش كرده است تا  ،ها تمام فشارها و محدوديت راشد حسين در آثارش، باوجود« و )202و1/112م،1988رشيق،
دم از مر انهصادق تصويريو  خودرا در شعرش نمايان سازد، و شخصيت واقعي كند به تصوير بكشد، آنگونه كه درك مي

  :كند مياملا واقعي جلوه كدر شعرش  ه همين سبب احساسات و عواطفب). 149، ص همان( »دهدفلسطين و زندگي آنان ارائه 
ــاه نــاه يمةِالـــخَ ىف الـسوداء بنت ظَــفَلَ ـــتاةٌوفَ... وهاوأبأنْ ــتهــافــاس ــام أسعــافــوه.  
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يلِاللَّ ثيــابِبِ ـــاكفَّنوه ــوداًس ,ــاكـــَفَّنــوه ...فَّنوهاد ـ, يلِاللَّ ــلامِظَ ىف   ).20م، ص 1957حسين،(. ــــوهادفَّنُ ــراًتْسـ
  .به ياريش بشتابد كسي كه بي آن جان سپرد كيو دختر ،ندك دختري با پدرش زندگي مي ،تيره و تار ي اينجا در خيمه

  .دندش كردفن يپنهان اورا به خاك سپردند، و در تاريكي و ظلمت شب ،او را با لباس سياه شب كفن كردند، كفن كردند
يق فبسنده كرده و توشعر به سرودن  در تشويق نيروهاي مقاومت تنها اشعارش به دليل آنكه،راشد حسين در بسياري از 

او از اين كه خود سلاح مقاومت به دست گيرد . گشايد نكوهش خويش ميزبان به فته است، را نيا خط مقدم مبارزه حضور در
حضور در  ، در برابرو سرودن شعر و عشق به محبوبي غير از سرزمين غصب شده را ،و به صف مبارزين بپيوندد، ابايي ندارد

  :رد و از آن خجالت زده و شرمگين استاشم ناچيز مي ش،وجب از سرزمينها و آزادي يك  جبهه
يا  بأح أنْ لُجأخْ..... قٍّح ىق؟ بأشْمد ىف... شعراً كتبتَ سجال وأنت... بالِالجِ ىف والحرب... ماءالس ىف الحربفَ

حىبيبت ....لَ ىفحالحربِ ف ىظات دقشْم ...أجرِ لُموا إلي خَرُافَجالٍ سو خَ... الشمالِ قِنادندىق أنا الجريدنْه و بدقيىت قالُم ...
أحمد رَّحش ربىراً ف و أنْ.. ولانِالج ت ...مرَّاذا حر30م، ص 1976حسين، ( ؟ ت.(  

من از ! ماي معشوق ؟...چه حقي به... در دمشق... و شعر مي نويسي تو نشسته اي اما... ها جنگ و درگيري است در كوه... در آسمان جنگ و درگيري است 
من روزنامه است و سلاح من  سنگر اما... ته اندهاي شمال رفن به سنگرمردا رشيدترين... ري استدر لحظاتي كه در دمشق جنگ و درگي... ده امشرمن عشق ورزيدن

  چه چيزي را آزاد كردي؟... تو  و... احمد يك وجب از خاك جولان را آزاد كرد ... مقاله
  :گويد و يا در قصيده اي ديگر مي

 ظلُتَ لذا... ماءأس لابِ واماتُ... واهتَانْ وأصدقاؤك... الأصدقاء يموت حينمَا او... وعتجَ ينماح عراًش كتبتَ... وركويني ىف يشعتَ
  ).299م، ص 2004، همو(. بالشعرِ موتتَ...  عرَالشِّ كتبتَ

... شعري مي سرايي،  در صورتي كه دوستانت تمام شدند... يا هنگامي كه يكي از دوستان مي ميرد... شوي گرسنه مي هرگاه... يويورك زندگي مي كنيدر ن
  .با شعر خواهي مردتو .. نويسي هنوز شعر ميو تو ... نام مردندگم

  

  استفاده از عنصر تكرار - 9

مبارك، (  »تواند داشته باشد زيادي مي تكرار خوب دلالت هاي هنري و نفساني«دارد و  تكرار ارتباط تنگاتنگي با زبان شعر
. دهد نشان شاعر و متكلم را بدانتوجه برآن تا تاكيدو در عبارت  ي حساس بر يك نكته يعني تكيه تكرار«). 145م، ص 1993

اساسي در تكرار آن  ي قاعده). 276م، ص 1981ملائكه،ال(. »در دلالت از توانمندي و تأثير فراواني برخوردار استبنابراين 
شود ارتباط محكم و دقيقي با معاني كلي شعر داشته باشد و از قواعد ذوقي و زيبايي  است كه لفظ يا عبارتي كه تكرار مي

ن در تكراري كه بدون انگيزه روحي و معنوي و تنها براي تفنّ«اثر ادبي حاكم است پيروي كند زيرا  ي سي، كه بر مجموعهشنا
، همان(. »كند فهم علت تكرار سردرگم ميسازد و او را در  خواننده و شنونده را متوقف مي كلام بيايد، جريان احساس و ادراك

عر او براي دست يابي به اهدافي چون تكرار در ش« كند، بسيار استفاده ميگرد ادبي از اين شدر شعرش  راشد حسين). 246ص
، خستگي و دلزدگي، هاسختي برابر شكيباي در صلح، آزادي، مقاومت،بر بقاء در خاك فلسطين، تهويل، تأسف، تلذذ،  پافشاري

  ).223م، ص 1988صالح، (. »تحدي و مبارزه طلبي و در نهايت اميد به آينده است
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بار در قصايدش تكرار  براي راشد حسين دارد، اين اسم را چندين» يافا«ري كه از تكرار نام لذت و تحس به عنوان نمونه
  :  كاستي به خواننده منتقل كندكمي و گونه  هيچ، تا با بهره گيري از اين ترفند ادبي لذت دروني خود را بدون مي كند
دينَمىت اافَي. ..ريقُالح ىف مأينَ... ىلفاص حليب البقالرت طْيفيء الحقري ...بِحيبىت أغُْ ريقُالطَّ ...افايقَلأينَ ... ت دموع الحب  ...

.... رجي حافا دم علَي... رملا قَافا بِي... نْبٍ إذَلْلا قَافا بِي... ه الحجرقَلَأغْ...  قلَب يافا صامت... بجِتُ ملَ يافا لكنَّ... قريالطَّ حفتَتَ
مافانتظراً ي، يافا الح356ص م،2004 حسين،(يقةق.(  

... معشوق من يافا... ن عصاره، اين آتش سوزان را خاموش سازمپرتقال درختان تو كجاست تا با آ ي شيره... آتشي سوزان در مفاصل من است... شهر من يافا
بنابراين يافا ... سنگ آن را بسته است... قلب يافا خاموش است...  اما يافا جواب نداد... كه راه را باز نمايند... عشق كجاينداشكهاي سوزان ... راه بسته شده است

  .است حقيقت يافا... در انتظار يافا ... است يافا بسان خوني بر سنگ... يافا بدون ماه است... اكنون بدون قلب است
، و گيرد بهره مي» حرب«ي واژه از تكرار و برجسته سازي ،و پايداري د بر استمرار نبردتاكي به منظور او در جايي ديگر،

  :سرايد چنين مي
شىرِع ىف الةِح حرب ...حىب حالةِ ىف حرب ...ىأبِ ونُيتُز ىف الةِح حرب ...واركُتَ اذام اأنَ: ولِالقَ يرَغَ ىل ىف الةِح حرب .

  ).205ص  همان،(
من در حال : ز آنكه بگويمچيزي برايم باقي گذاشته اند جچه ... زيتون پدرم در حال جنگ است... است عشقم در حال جنگ... ر حال جنگ استدشعرم 
  .جنگ هستم

 گرايش به نماد و نمادگرايي - 10

بهره ، بنابراين بيرون است محسوسات از بهره گيري و صريح زباندلاوري و ايثار، از توان  وصف دقيقاز آنجايي كه 
ي معنايي خود را حفظ  گسترده هاي از يك سو زبان ظرفيت است، تا براي حل اين مسئله شيوه بهتريننمادين،  زبان گيري از

از خود  و تلاش ادراك ،توانمندي اساس خواننده بر و قابل تأملي داشته باشد، تا مبهم، ژرف معاني داراي و از سويي ديگر ،كند
 در ،مقاومت فلسطين شاعران بيشتر استفاده از زبان صريح و مستقيم براي از همين رهگذر بود كه. بازيابي كند آن رمزگشايي و

 ،دشوار شدديگران، به آن و انتقال سرزمينشان اندوه مردم ژرفاي كشيدن تصوير به براي ،شعري هاي نوآوري و ها توانايي بروز
 يك سو از را جايگزين زبان صريح و انتقال مستقيم پيام كردند تا نمادين زبانفلسطيني  شاعران« مسئله اين حل براي لذا

 واژگان از بها گران و پربار فرهنگييك ميراث  كه شود فراهم امكان اين ديگر ييسو از و ي بشري به خود بگيرد، جنبه شعرشان
نيز  حسين راشد. )62ص م،2001 القط،(».گردد مقاومت ادبيات وارد نمادين زباني قالب در ،فرد به منحصر و شفاف تصاوير و

 براي اشغال و تجاوز واقعيت ترسيم و احساس،انديشه و  بيان در فلسطين، ادبزبان، شعر و  بر حاكم فضاي اين تحت تأثير
و  ها هراو از نمادها، رمزها، اساطو«. آورد رومي اي اسطوره و نمادين مضامين ازبه بهره گيري  ،شعري خود هنر پربار كردن

 كند، كاربرد اين شگرد ادبي زياده روي نمي در اما ؛استفاده مي كندهنر تأثير گذاري بيشتر و غنابخشيدنميراث فرهنگي، براي 
به ). 79م، ص 1967كنفاني، (».و بس است گونه شگزاربيان شيوه اي است در جانشين تعبير مستقيم و  تنها ،براي او ،زيرا رمز

 حتي و ،سادگي خلوص، نماد هموارهكه كبوتر سفيد «يا همان  »حمامة«ي واژهدر جاهاي گوناگون از راشد حسين عنوان مثال 
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  :گيرد بهره مي )527ص ش،1388 گربران، آلن و هيشوال( ».است اميد صلح و نماد را به منقار دارد، زيتون شاخه هنگامي كه
مامةُأ ح ...لْه ىف نْمِقارك... شيئاً مكُ ؟...كأو دارِ ىارِن دىون كأذانِ ىل بحِالص ...نٌطْك قُياضُفب جرْ ىفىح. 

  ). 400م، ص2004حسين،(
  . و سفيديت بسان پنبه اي بر زخم هاي من... اذان صبح باش برايم چون ؟...ي خودت هست ي من يا  لانه چيزي از خانه.. .آيا در منقارت... اي كبوتر

 شخص و جهان وطني، انسان نماد ، وباروري نماد صلح، «كه برد  كار مي بهرا  »زيتون« ي يا در بسياري از قصايدش كلمه
 گربران، آلن و هيشوال (»رفته است وطن و ملت به كار نماد عنوان به فلسطيني اعرانو در شعر ش ،است رسول حضرت

  ):490ص ،ش1388
 وبعت... ونهايملَ اتملَح تقْزَّوم... ينهاساتب فاءو توخنُْ... ولهالس عرضِ  وقالس ىف توأرخصَ... هاونيتُز دائلَج تعوبِ

دائلَج هايتُز66ص م،2004حسين،( .ون .(  
را  شليمو هايسرگل  ،...ديي بستانها و گلزارهايش خيانت نموبه وفا ،...كردي حراجهارا به قيمتي ناچيز  در بازاره دشت ،...را فروختي و شاخه هاي زيتونش

  .را فروختي و شاخه هاي زيتونش...دريدي

  استفاده از تصاوير متنوع  - 11

شـاعران مقاومـت،   دائـم   ايط كلي و روابط اجتمـاعي شر«نكته مهمي كه در رابطه با شعر مقاومت بايد گفت اين است كه 
نزد يكي از شاعران  ه را كههرآنچ از اين رو. هم تنيده باشدباعث مي شود تا بسياري از تجارب شعري ايشان، همانند و در

هـا   هرباما تج«). 274، صم1986،مصطفي( »يابيم، احيانا با همان ويژگي ها نزد شاعران ديگر نيز خواهيم يافت مقاومت مي
 اعرانش ـ ها و اهداف مشترك او بـا ديگـر   ، و اندوهاست از گوناگوني برخوردارشعري در شعر راشد حسين  هايويرو تص

هـاي   و ويژگـي  ي متفاوت و بـا فضايك ديوان او داراي  است، بر همين اساس قليد و تكرار صرف نشدهمقاومت باعث ت
د مل برانگيز، ماننتجربه هاي تأبيم كه يا بيات زير درميبا دقت در ا). 191م، ص1984محمود،(»است هنري منحصر به فرد

  :نمايد رخ ميبسيار زيبا  اي شيوه بهدر شعر او  ،مفاهيم متضاد حس آميزي، تشخيص و گردآوري
و  يهانالتَّ لوكم حينَهدي... ريقنادقِ و الحالخَ اهي و أفووتَواللَّيلُ و الم... ريقِالطَّ يك فنالنا و هرات هناثتَع مرْوالأذ

  ).203م، ص 1957حسين، ( .لامو الس ةُيحالتَّ
زيباترين سلام ها و تهنيت ها را به شما ... ها و سنگر ها و آتش شب تاريك و مرده ...اند و در بين راه پراكنده شده جا، جا و آن ،اينبازوان بريده

  .دنپيشكش مي كن
 در و گوناگون اشكال با درپي پي كه كرد اشاره آن هنري  ويژگي اين به توان مي كند مي ترسيم كه راشد حسين تصاويري

به عنوان . ببرد پيآن  زرا وتا به رمز  زدانگي ميبررا  خواننده كنجكاوي حس ، و اين تكرارشوند مي تكرار دائماً مختلف مواضع
هاي ادبي  دهد و از آرايه نسبت مي» الأغاني«گوناگون تصاوير مختلفي را به  هاي راشد حسين به شيوه »بالأغاني«صيده نمونه در ق

  :كند و آن را در سراسر قصيده تكرار مي گيرد، مي مختلف براي پرباركردن اين تصاوير بهره
 ىف ىلادوبِ ىمرِع لَّكُ واوأذاع ىونصخَّلَ.. .ىونبتَّكَ ىبانالم لِّكُ ليع ،ىانالقَ ىمدبِ ىونمسر ىانبالأغَ. ..ىونرحرَّ ىانبالأغَ

  ).249، ص همان(. ىونلُقَتَاع ىانالأغَ، بِىونلُقَتَاع امم لَثُ ...وانٍثَ
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 من را خلاصه... گاشتندرا ن، و بر همه بناها م، نقاشي كردندمبسان ياقوت سرخ به وسيله خون ،هامن را با سرود... آزاد و رهاكردندها من را با سرود
  .  كردندم اسير هابا سرود شيدند،كبندو هنگامي كه من را به ... خش كردندو همه عمر من و سرزمينم را در ثانيه هايي پ ،كردند

 او، تصاوير تمام« و است،دور به رمندگي و تنفر، ت،بعيوبي چون غرا از هر حالتي در تصاوير شعري راشد حسين
 آن كه چرا داند، مي گوارا وانگيز  دل نيز قصيده يك از بيش در را تكرارش ،انسان كه است انگيز خيال و پرهيجان تصاويري
 كه گويي دارد، تكيه دو آن بر هايش نيز پردازي خيال تمام در اوست، و رواني و روحي حالات و طبع شاعر از برخاسته تصاوير،

   )194م، ص1984محمود،(» .دارند چشمگيري حضور ها آن تمام در
  استفاده از زباني ساده و وحدت شعري در بيان احساسات - 12

نماياند و وضعيت اجتماعي شاعر  بلكه راه انديشه او را، به مخاطب مي نيست،  او ابزار بيان زبان شعري راشد حسين، تنها،
  :سازد گر مي و نيز واكنش او در برابر كنش هاي اجتماعي را جلوه

افا الَّيىت ضرعن أثْ تمها حدائليب رْالبتَ... قالِتعطش ...و هى ن سقَمت ها المرطَأمواج ...افا الَّيىت رضعت أثْ نْمدها حائليب 
رْالبقالت ...ذّها شلَتكَنْهرهُا اوظَ راع356م، ص2004حسين،(. رس .(  

شيره  از پستانشكه  ،شهري ،يافا ،...آبشخور باران بود امواجش شهري كه ،...كند احساس تشنگي مي...  شيره پرتقال را چشيدم، از پستانشكه  ،شهري ،يافا
  .ه استشانه اش اكنون خميدبازوانش ديگر ناي حركت ندارد و  ...پرتقال چشيدم

هيچ  خود او است، او ي ه ي دارد كه ويژ، شعر او زبان و اسلوبين، زبان نوآوري است نه زبان تقليدزبان در شعر راشد حس
  :ايستد تا پاي جان مي گي نداردايستاد چاره اي جزاما در جايي كه  ،رود درگيري نمي گاه به پيشواز

  .رُطَم وكُيميتم فما تَكُمتَّي إنْ.... قنانادواً من بفْس عباري فالُأطْ
  .طرُم العالاّ الد وابفلاَ ج... تم و بغَبكُِعن شَبةٌ مِصع تغَطَ لكنْ
فْفالعن أمم وهات هالَكَيك أثْف ...نا جارِرصاصها الفاً أبشّناء300همان، ص (. رر.(  

  .ما نيست ي خواستهيتيم شدن شما ، چرا كه كند ما را ببخشيد ما شما را يتيم مي ي اگر اسلحه !كودكان پاريس
  .دنجز خون رنگين و معطر ندار پاسخياين كار ا مو مسلّ كردند،ستم  به ما و شوريدندي از شما بر مااما گروه

  .خواهيم مي پوزش ،را از پاي در آورد و آنان را داغ ديده كرد شانهاي ما فرزندان شرور كه گلوله از مادرانتان،
از نظر شكل و  ، بنا براينسازدرا » كلّ«يك در مجموع يك وحدتي ارگانيك، زنده و متنوع است كه جديد، داراي  شعر«

سرايد،  ميوقتي شاعري شعري را  )23م، ص 1983عبطه،.(»همانند يك پيكر غير قابل تفكيك است) لفظ و معني(مضمون 
ام و وحدت در اين انسج. يابند ميو فهم خود آن را دردرك برخوردار است كه منتقدان بر اساس » يكپارچگي«از نوعي ذهن او 

سروده و تكميل شده  هاي زماني و مكاني متفاوت در فاصلهاو حتي اگر  اشعار«قابل لمس است،  اشعار راشد حسين به خوبي
، ص م1984محمود، (. »ناگسستني استو  منسجم ي اصليش پيكره بلكه شود اجزا ديده نمي ، هيچگاه درآن پراكندگيباشند
  .كند اشعارش حفظ مي چگي را در سراسر هر يك ازوحدت و يكپاراين راشد حسين ). 271
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  نـتـيـجـه 

مضامين متنوع و ينش، از اي آرماني در سرزمبراي دستيابي به آينده ،راشد حسين، شاعر ملتزم و متعهد فلسطيني   
دعوت به مبارزه،  ، لذابراي ملتش بسرايد ،حتمينويدبخش پيروزي پربار و  زيبا، گيرد تا شعري ي نو بهره ميساختارها

ايي از اشغال، سرزمين، رهدفاع از فشاني در راه ها، ستايش آزادي و آزادگي، جان ها و پليديايستادگي در برابر زشتي
  . ن فلسطين، همدردي با آوارگان و احترام به رزمندگان و شهيدان از مضامين اصلي اين شعر استحفظ هويت ملي ساكنا

-به دليل دارا بودن ويژگيهايي چون استفاده از تعابيري شفّاف، تصاوير خيال ،فنّي اشعار مقاومت راشد حسين، از نظر  

 رديف اشعارين، در ادبيات فلسطدر زيبا و بجا، هاي ادبي  آرايه و اشارات تاريخي و ي مناسبنمادهايز، زباني ساده، انگ
  .گيرد اين مرز و بوم قرار ميپر محتواي و  زيبا

آنچه هويت فلسطينيان را  ، تاريخ، زبان، دين، سنت و آيين، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و هرپاسداري ازميهن
 .و شعرش را متمايز ساخته است نمود پيدا كردهو دل انگيز  اقداستدر شعر راشد حسين ب سازد مي

زميني در  و عشق به آن با عشق به معشوقِ ،دكن ميپيدا اي  زمين در شعر راشد حسين مفهومي مقدس و اسطوره
 راشد حسين شاعر پرشور و. است هميشه در تكاپو و جستجو عشوق خودبراي رسيدن به م پيشه آميزد و شاعر عاشق مي

  .مسلم و حتمي است امري او در شعر سرزمينبازگشت به  كه است ياميدوار
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